
چگونه بودجه بی زبان مملکت را 
حیف ومیل کنیم؟

مديركل نهــاد كتابخانه هاى عمومى اســتان گفته: بيش 
از 2ميليــارد تومان لازم اســت تا پروژه هــاى نيمه تمام 
كتابخانه هاى خراسان رضوى تمام شود.شما را نمى دانم، 
ولى خودم حالم بد مى شود وقتى اسم بودجه براى كتابخانه 
را مى شــنوم. مگر چند نفر در كتابخانه هاى عمومى فعال 
شهر رفت وآمد دارند كه حالا نياز باشد 2ميليارد پول بى زبان 
به كتابخانه هاى نيمه تمام داده شــود؟ به هر كتابخانه اى 
رفتــه ام، مراجعه كنندگانش كمتر از كاركنــان كتابخانه 
بوده اند، فقط سالن مطالعه شلوغى داشتند كه آن هم ناشى 
از حضور پشت كنكورى  ها بود، از اين رو پولى كه خرج ساخت 
يا مرمت كتابخانه شود، اسراف است. كتابخانه ساختن هم 
مثل ساختن پل عابرپياده است؛ پول خرج مى شود و فقط 
يك فضاى بلااستفاده ساخته مى شود. به نظر من بهتر است 
همين كتابخانه هايى را كه هستند، هم به مزايده بگذارند 
و بفروشــند. بعد فروش هم يك نفــر دم در كتابخانه هاى 
سابق مستقر شود و اگر يك عضو كتابخانه هم براى امانت 
گرفتن كتاب آمد، از او بپرسد: كدام كتاب را مى خواستى 
امانت بگيرى؟ هر كتابى كه خواســت، پول همان كتاب را 
به شــخص بدهد و بگويد برو كتابو بخر، مال خود خودت! 
خنده دار به نظر مى رسد ولى باور كنيد اين روش، بودجه 
كمترى مى برد.يادم آمد حدود دو سال پيش كه به كتابخانه 
عمومى فردوسى مشهد رفته بودم، سه تا دانش آموز آمده 
بودند و مى خواســتند براى يك موضــوع، تحقيقى آماده 
كنند. پرسيدند مى شود بدون عضو شــدن يك كتاب به 
امانت بگيرند و بروند سالن مطالعه بالا نكات موردنيازشان را 
بنويسند و بعد كتاب را برگردانند؟ كتابدار درخواست آن ها 
را قبول كرد. بعد هم با لبخند به آن ها پيشــنهاد داد عضو 
كتابخانه شوند و گاهى چند تا كتاب به امانت بگيرند. يك 
جورى به كتابدار نگاه كردند كه انگار پيشنهاد بى شرمانه اى 
به آن ها داده شده اســت. آن چنان قاطع گفتند نه، عضو 
كتابخانه نمى شــويم كه انگار درخواســت شده بود عضو 
يك باند تبهكارى و آدم كشى شــوند. آنجا بود كه با خودم 
گفتم اگر تمام دانش آموزان كشورم همان طور كه اين ها در 
مقابل عضو شدن كتابخانه نه گفتند، در مقابل موادمخدر نه 
مى گفتند، ما شاهد پديده اعتياد دانش آموزى نبوديم.شايد 
با خودتان بگوييد چقدر نويســنده نگران وضعيت كتاب و 
كتاب خوانى اســت كه درباره اش طنز نوشته ولى اين طور 
نيست. من درباره كتاب و كتاب خوانى طنز نوشتم؛ چون در 
اين مورد لازم نيست به مغزم فشار بياورم تا طنز بنويسم. 
همين قدر كــه واقعيت وضعيت كتــاب و كتاب خوانى را 

بنويسم، به صورت خودكار خودش طنز مى شود.
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مورد عجیب کشف استعداد
اين قدر همه از ژن خوب و تاثيرش بر آينده فرزندان حرف 
زدند كه بفرما! شوخى شــوخى جدى شد و همه باورشان 
شــده كه ژن خوب روى آينده آدم ها تاثير مى گذارد. آن 
از فرزندان مسئولان كه ژن خوبشان باعث شده بنز سوار 
شوند -و جالب تر اينكه اين ژن به دامادهايشان هم رسيده 
است- اين هم از كلاهبردارى جديد در فوتبال كه مهدى 
مهدوى كيا از آن پرده برداشته است. مثل اينكه يك نفر از 
مردم پول مى گرفته تا آزمايش خون بچه هايشان را بررسى 
كند و بفهمد اين بچه ژن فوتبالى دارد يا نه. مردم هم پول را 
با يك شيشه خون مى فرستادند براى او. حالا اينكه از روى 
كدام شاخصه آزمايش خون مى شود به اين استعدادها پى 
برد، نمى دانم ولى عده زيادى باور كرده اند و پول هايشان 
را فرســتاده اند رفته اســت. تازه در يكى از اين موارد كه 
مهدوى كيا دلش به حال مادر بچه سوخته، گفته بياوريد 
خودم خارج از نوبت و بدون خون و اين چيزها تست بگيرم، 
شايد اين بچه واقعا اســتعداد داشته باشد، ولى وقتى سن 
بچه را پرسيده، مادرش گفته دوسال! يعنى از بچه دوساله 
خون گرفتند و پول دادند تا بفهمند استعداد فوتبال دارد 
يا نه! والا نهايت اســتعداد بچه هاى دوساله دوروبر ما توى 
«از لاستيك گرفتن» و «گفتن شماره يك و دو» است. باور 
كنيد همه بچه ها وقتى توى شكم مادرشان هستند، لگد 
مى زنند و اين موضوع ربطى به استعداد فوتبالى شان ندارد. 
ما دخترها هم لگد زدن را بلديم ولى نه تنها فوتباليســت 
نمى شــويم، بلكه براى تماشــاى فوتبال هم به ورزشگاه 

راهمان نمى دهند!  

مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

تا مُو رِه دِری، غم نِدِری

دِداش غمِت ره نبِينُم. خودُم آســتين وَرمِمالمُ و مُرُم 
برِات تبليغ مُكُنُم. با شمايمُ «جِواد رضويان» كه وقتى 
ازت مُپُرَسن تلويزيون تبليغ فيلمته پخش مُكُنه يا نهِ، 
مِخِندى و مِگى: «يگَ دِفه ديدُم دِره زيرنويس مِره. ولى 
اوجور تبليغى پخش نمِِره. فكِ كُنُم مِخَن خرجشا بالا 
نزِِنه!» برِِ مُو فنِتى ندِِره، بچِه هاى سى مترى اول و دوم، 
بچِه هاى خواج رِبى و بچِه هاى تى بى تى رِه جمع مُكُنُم 
و وَرمِخِزِم اونجه فيلمِته نگِا مُكُنِم. فقَِط خَيلى معذرت، 
نگُِفتِن بليتش چَنده؟ جانِ مُشتِبا؟ يرَه چه خِبره؟ مگه 
اونجه دِرِن زعفِرون قاطيش مِزِننِ كه ايقَذِه گُرون رِفته؟ 
ايجور بشِه كه مُو با عيال برُُم اونجه و يگَ كيس نوشابه 
هم بخِِرِم، پينجاه هزار تمَِن مِره! يرَِه با پينجاه هزار تمَِن، 

مُو پينجاه دِفه مُرُم طرقبِِه و وَرمِگِردُم!
حالا مشكل ندِِره. نمِِخه خون خودِته كيثيف كنى. تا مُو 
رِه دِرى، غم ندِِرى. همينجه ازش مِنويسُم، اقََلِ كَندش 
يگَ ميليون نفَِر مِخواننَ و مِيَن اونجه! بعدِشم مُرُم جلو 
سينما وامِســتُم، هر كى رِه ديدُم كه مِخِه زيرجولكى 
برِه يگَ فيلم دگه بيبينه، يقه اش ره مِچِسبُم و يرَِگه ره 
به زور مِفرِستُم كه فيلم تو ره بيبينه! فقَِط اسمش چى 
بود كه بذِِشا بگُُم؟ «زهرمار»؟ با مُويى؟ دِرى فُش مِدى؟ 
وِلمُ بدِِن، مُو ره ايجور نبِين. يگَ فُش هاى ناشورى بذِِت 
مُدُم كه از توكِ پا تا فرقِ كِله ات سرخ برِه... ها «زهرمار» 

اسمت فيلمِته؟ يرَه ترِسوندى مُو ره، از اول بوگو.
يگَ حرف قشَِنگى هم زِدى كه حال كِردُم. ديدُم وقتى 
نظرِتهِ برِِ چيزايى كه منتقدا برِِ كمِدى مِگَن، پرسيدن، 
بذِِشا گفتى: «منتقدا وقتى درباره كمِدى حرف مِزِننَ، 
فكِ مُكُنى دِرَن درباره وبا حرف مِزِننَ. مُو خودُم ره دِرُم 
هلاك مُكُنُم كه فيلمُم نقد اجتماعى برِه و حرف برِِ گفتن 
دِشته بشِه.» حرفتِ ره بايسَ طِلا بيگيرَن دِداش. بخُُدا 
مُويم وقتى ازم مُپُرسَن اونجه تو شهرآرا چى مِنويسى، 
بذِِشا مُگُم طنز مِنويسُــم، يگَ جورى نگِات مُكُنَن كه 
انِگار دِرى اونجه شيلنگ تخته مِندِزى! يرَه ما ايقَذِه دِرِم 
خُنُك مِنويسِم كه بخِِندن دِگه، نخَِنديدِن، اقََلِ كَندش 

خُنُك برِن.

RAZAVIAN

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ
 قابلیت جدید اینستاگرام: نمایش ندادن نظرهای 

توهین آمیز

یک کاربر: یعنی درسته این همه علم و فناوری 
پیشرفت کنه، ولی ما آخرش هم فحشامونو روی 

درودیوار دستشویی های عمومی بنویسیم؟!

 مستند جیسون رضاييان از شبکه۳ سیما پخش 
می شود.

به تنهایی  گاندو  یال  سر آخه  صداوسیما: 
نمی تونست منافع جناحی ما رو تامین کنه، گفتیم 

مستندش رو هم بسازیم!

 قیمت میوه کاهش یافت.

آخ جون! ولی حیف دیگه یادمون نمیاد انگور رو 
باید با چاقو پوست کنیم یا اینکه باید قاچش کرد؟

 وزیر اقتصاد: دریافت مالیات از سکه، قانونی است.

وی درحالی که داشت یک دسته اسکناس می شمرد، 
افزود: منم که خودتون می دونید؛ عاشق قانونم!

 پیرمرد صدساله و بانوی سالخورده صدودوساله 

عاشق هم شدند و با هم ازدواج کردند.

این زوج عاشق گفتند: البته ما ۸۰سال پیش عاشق 
هم شده بودیم، اگر روند گرفتن وام ازدواج طول 

نمی کشید، همون موقع ازدواج کرده بودیم!

چالش هــاى فضــاى مجــازى 
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انواع واقســام دارد. برخى شــان 
جنبه تبليغاتى دارد و برخى  هم 
اهــداف خيرخواهانــه را دنبال 
مى كند. تا به حــال چالش هاى 
زيســت محيطى زيــادى به راه  
افتاده اند، مثل چالش جمع آورى 
زباله از جنگل يا ســاحل  و كم نبوده اند 
چالش هايى كه براى كمك به بيماران 
راه اندازى شده اند، مثل چالش سطل آب 
يخ كه بــراى همــدردى بــا بيماران 
اى ال اس به راه افتــاد.  اما چالش هاى 
زيادى هم هســتند كه چيــزى را  جز 
خنده و مسخره بازى دنبال نمى كنند و 
هدف درستى پشتشان نيست؛ درست 
مثل چالش سرِ بطرى كه اين روزها در 
فضاى مجازى داغ شــده است و صبح 
ديروز ســر از آنتن زنده شبكه3 سيما 

درآورد!

 ژانگولربازی روی آنتن

چالش «سر بطرى» در ابتدا مخصوص 
ورزشكاران بود اما كمى بعد دربين مردم 
عادى هم طرفدار پيدا كرد؛ چالشى كه 
در آن بايد درِ يك بطرى را بدون اينكه 
خود بطرى به زمين بيفتد، با ضربه پا باز 
كنيد. در اين چالش يك نفر بطرى را نگه 
مى دارد و فرد ديگر با ضربه چرخشى پا 
فقط به در بطرى ضربــه مى زند؛ البته 
هميشــه همه چيز طبق نقشــه پيش 
نمى رود و با مــرور ويدئوهاى مربوط به 
اين چالش، مى تــوان مصدوميت هاى 
زيادى را ديد. نخســتين بار يك استاد 
مشــهور تكواندو ايــن كار را انجام داد 
و زمانى چالش به شــهرت رســيد كه 
جيســون اســتاتهام، بازيگر مشــهور 
هاليوود هم چنيــن كارى را انجام داد. 
او با ضربه پا درِ بطرى را باز كرد اما حالا 
پس از چند روز كه شــركت كنندگان 
بســيارى به اين چالش اضافه شد ه اند، 
يك اكانت اينستاگرامى ويدئويى منتشر 
كرده اســت كه در آن معلوم مى شــود 
جيسون استاتهام از جلوه هاى ويژه براى 
انجام اين چالش اســتفاده كرده است. 
نكته عجيب اين چالــش، اجراى آن در 
صداوســيماى كشــورمان است. صبح 
ديروز در برنامه «ســلام صبح به خير» 
شبكه3، رئيس فدراسيون كاراته به اين 
چالش پيوست و مجرى نيز سعى كرد در 
بطرى را با ضربه پا باز كند. اينكه چالش 
باز كــردن در بطــرى روى آنتن زنده 
صداو سيما اجرا شد، اتفاق عجيبى بود 
كه انتقاد كاربــران فضاى مجازى را هم 
درپى داشت؛ مثل كاربرى كه نوشته بود: 
«واقعا جاى تاســف داره كه برنامه هاى 
تلويزيون اين قدر به پوچى رسيدن و هر 
ژانگولربازى اى كــه توى فضاى مجازى 

داغ مى شه رو به برنامه ميارن».

 غول چالش های فان دنیا

البتــه چالــش در بطــرى بزرگترين 
و فراگيرتريــن چالــش دنيا نيســت. 
چالش هاى بســيار ديگرى هم تا امروز 
در فضــاى مجــازى داغ شده اســت. 
به جرئت مى توان گفــت چالش مانكن، 
بزرگ ترين چالش ســرگرم كننده دنيا 
بود كه سر از بيشــتر كشورهاى جهان 
درآورد و مختص قشــر خاصى از مردم 

نبود. ســال2016 يك دانش آموز اهل 
فلوريدا با انتشــار يك ويدئــو از ثابت 
ماندن هم كلاســى هايش، اين چالش 
را آغاز كرد. پاى ايــن چالش به زندگى 
سياست مداران، هنرمندان، ورزشكاران 
و ســتاره هاى زيادى باز شــد و ميشل 
اوباما و ستارگان ورزشى آمريكايى هم 
در كاخ سفيد به اســتقبال اين چالش 
رفتند. اين چالش اما زمانى عجيب شد 
كه حتى فضانوردان فرانســوى هم آن 
را اجرا كردند. حالا بايد متوجه شــده 
باشيد كه چرا مى گوييم چالش مانكن، 
بزرگ ترين چالش سرگرم كننده فضاى 

مجازى بوده است.

 لیس زدن بستنی در فروشگاه

امــا بعضــى چالش هــا از حالــت 
ســرگرم كنندگى، خــارج و احمقانــه 
مى شوند؛ مثل چالشــى كه اين روزها 
در آمريكا باب شده است. ماجرا از انتشار 
يك ويدئو در فروشــگاه هاى زنجيره اى 
«والمارت» آمريكا آغاز شــد؛ ويديوئى 
كه در آن خانمى، ظرف بزرگ بســتنى 
يك كيلويى را از يخچال فروشگاه خارج 
مى كند و پوشــش آن را برمى دارد. بعد 
روى بســتنى را ليس مى زنــد و دوباره 

بستنى را ســرجايش مى گذارد. همين 
ويدئوى كوتاه باعث شــد چالش ليس 
زدن بســتنى در آمريكا بــه راه بيفتد و 
كمى بعــد آن قدر گســترش پيدا كند 
كــه مغــازه داران مجبــور شــوند در 
يخچال هايشــان را قفل كنند. ازطرفى 
پليس اعلام كرد خانمى كه اولين ويدئو 
را منتشر كرده است، تحت تعقيب است 
و ممكن است به جريمه 10هزار دلارى 

و تا 20سال زندان، محكوم شود.

 چالش پرتلفات معروف

از چالــش «كى كــى» زمــان زيادى 
نمى گذرد؛ چالشــى كه خســارت هاى 
مالــى و جانــى بســيارى به دنبــال 
داشت و متاســفانه در ايران هم تعداد 
شــركت كنندگانش درخورتوجــه بود. 
كى كــى، آهنگ مخصــوص خودش را 
داشت و شركت كنندگان بايد براى مدت 
زمان كوتاهى حيــن رانندگى و حركت 
خودرو از ماشــين پياده مى شدند و بعد 
از انجــام حركات موزون، دوباره ســوار 
خودرو مى شدند. ويدئوها از نماى داخلى 
ماشين گرفته مى شد و تعداد تصادفاتى 
كه به دنبال اين بى احتياطــى رخ داد، 
بسيار زياد بود. شركت در اين چالش در 

بسيارى از كشورهاى دنيا ازجمله اسپانيا 
با برخورد جدى پليس همراه شد.

 به چالش های الکی، بها ندهیم

در كشــور خودمــان نيــز چالش هاى 
ســرگرم كننده كــم نبــوده  اســت؛ 
چالش هايى مثل عكــس بدون آرايش، 
عكس 10ســال قبل، صدا زدن گربه ها 
به نام «مجيــد» يا عكــس محتويات 
كيف. اما اينكه يك چالش بدون هدف 
و به قــول امروزى ها صرفا فان، ســر از 
تلويزيون دربياورد، به نوعى مهر تاييدى 
است بر رواج اين رفتارها، اين درحالى 
اســت كه خيلــى از ايــن چالش هاى 
الكــى، آســيب هاى جــدى به دنبال 
دارد. از تصــادف و مصدوميت بگيريد 
تا آســيب هاى فرهنگى؛ درســت مثل 
چالش زشتى كه اين روزها بين برخى 
كاربران ايرانى باب شــده است و در آن 
از شركت كنندگان مى خواهد تا آهنگى 
را كه حاوى كلمات ركيك است، جلوى 
والدينشان پخش كنند و از واكنش آن ها 
فيلم بگيرند! اميــدوارم چند وقت ديگر 
مجرى  برنامه  صبحگاهى تلويزيون، اين 
آهنگ را جلوى ميهمــان برنامه پخش 

نكند تا  بخواهد واكنش او را ببيند.
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خود درگيرى با  درِ بطرى
درباره چالش های  بی هدف مجازی و چالش باز کردن در بطری که حتی به رسانه ملی هم کشیده شده است


